
ابناء نوع، و پس از آنكه متأهّل شدم خوشدلى 
من مصاحبت مادر ناكام شــما و مشاركت 
با او در پرورش شــما بــود. روزگار دوام آن 
خوشدلى را از من دريغ كرد. اوضاع مملكتى 
و ترتيب زندگانى شخصى ما هم نگذاشت در 
كسب معرفت و خدمت به ابناء نوع به طورى 
كه منظورم بود موفّق شــوم؛ وليكن با همۀ 
محرومى و مهجورى كه نصيب من شده باز 
خود را سعادتمند مى دانم؛ چه به شرافت و 
آبرومندى زندگى كردم. با اينكه در پى جاه 
و مقام نبودم به همۀ مقامات عاليه رسيدم؛ در 
حالى كه به هيچ دنائت و رذالتى تن درندادم. 
با آنكه در محيط فاسدى غرق بودم همه كس 
مى داند كه دامنم آلوده نشد و اگر معدودى 
از روى جهل يا حســد و غرض با من عداوت 
ورزيدند خود ملوم شدند و كيست كه تمام 
سرگذشت او در دنيا مطابق مطلوبش بوده 
باشد؟ خلاصه ميراثى از نيكنامى و شرافت از 
پدرانم به من رسيده بود، آن را سبك نكردم 
بلكه مع شىءٍ زائد به شما تحويل مى كنم و اين 
كيفيت را بالاترين نعمتها و سعادتها مى دانم. 
غرض اين است كه از روزگار خود شكايت 
ندارم؛ امّا اينك دورة جوانى طى شده و قوايم رو 
به انحطاط مى رود و ابواب تمتّع و تنعّم به رويم 
مسدود مى گردد و در دنيا ديگر هيچ توقّع و 
انتظارى و اميد و آرزويى ندارم، جز اينكه شما را 
مردان لايق و هنرمند و باشرف و آبرومند ببينم 
و اگر عمرم به ديدن وفا نكند لااقل بدانم كه در 
خطّ وصول به اين مقامات هستيد. اگر ان شاءالله 
چنين شد خاطرم آسوده و خرسند و عاقبت 
كارم به خير خواهد بود. به قول شيخ بزرگوار 
»زهى حيات نكونام و مردنى به سعادت« و اگر 
خداى نكرده غير از اين شود زحمات خودم و 
اسلافم به هدر و عمرم باطل خواهد بود و بس 

خجالت كه از اين حاصل اوقات خواهم برد. 
اينكه مى گويم نه از آن است كه دربارة 
شما شكّ و شبهه اى دارم. بحمدالله اميدم از 
شما كامل است. خودم را كه مى شناسم و مادر 
شما نيز فرشته بود. عموى شما ]ابوالحسن[ 
هم كه درواقع مربىّ شما بوده يكى از بهترين 
مردم است و از ناصية خودتان نيز آثار خوبى 
ظاهر است. بنابراين دليلى ندارد كه در فطرت 
شــما جز خوبى چيزى باشــد و معاشرت 
چندروزة جوانهاى بى معنى هم يقين دارم در 
طبع شما تصرّفى نكرده و طينت پاك شما را 
نيالوده است. مع ذلك وظيفة خود مى دانم 
شــما را متنبّه كنم كه قدر خود را بدانيد و 
نعمتهايى را كه خدا به شــما داده متذكّر و 

متشكّر باشيد تا افزوده شود. 

 به جگرگوشگان خود وصیّت می کنم
 نه جای شوخی است، نه مقام تزویر

فرزندان عزيز! از خدا غافل نشويد و ملتفت 
شــويد كه من وقتى كه خــدا مى گويم آن 
وجودى را كه مشــهدى حسن و ربابه خانم 
و حاجى فلان و مــلّا بهمان تصور مى كنند 

 محمد افشين وفايي: محمدعلي 
فروغي يكــي از دلايل اصلي 
عقب ماندگي ايران را حكومت پادشاهانِ 
بي علاقه به ميهن، بي كفايت و هوس باز قاجار 
مي شــمرد. از اين رو در تغيير سلطنت از 
قاجاریه به پهلوي نقش مهمي ايفا كرد. چارة 
ناامني و علاج فقر و كوتاه كردن دســت 
بيگانگان از كشور را به ناچار در وجود فردی 
مي ديد كه همزمان گمــان مي برد علاقة 
چنداني به آزادي و قانون ندارد. بعد از رسيدن 
رضاخان به پادشــاهي نيز نخســتين 
رئيس الوزراي او شد تا تدارکِ خلل و زلل کند. 
با آن كه بسيار مورد اعتماد شاه جديد بود، 
رياست وزرايش در اين مرحله چند ماهي 
بيش تر دوام نیافت و سپس براي حدود يك 
سال در سه كابينة مستوفي الممالك )بين 
خرداد 1305 تا خرداد 1306( وزارت جنگ 
بدو تعلــق گرفت. شــغلي كه شــايد 
بي ارتباط ترين مشاغل با روحيه و شخصيت 
او در سراسر عمرش به نظر برسد. اما مسئله 
اين بود كه شاه عملاً خودش اين وزارت خانه 
را اداره مي كرد و نياز داشــت شخص مورد 

بدانيد كه فقر و مسكنت
 با شرافت و عزتّ منافات ندارد

وصيت نامة محمدعلی  فروغي 

 با همۀ محرومی و مهجوری که نصیب 
من شده خود را سعادتمند می دانم

فرزندان عزيزم! در شــرف حركت به سوى 
طهرانم و عن قريب نزديك به هزار فرسخ از 
يكديگر دور مى شويم و ديگر نمى دانم چه 
وقت لذّت ديدار شما را درمى يابم. پس اين 
ورقه كه از من به شما مى رسد درواقع وصيّت 
من است، به دقّت بخوانيد و به ياد بياوريد كه 
اين سخنان را از كسى مى شنويد كه نسبت 
به شما خيرخواه ترين مردم دنياست و از شما 

جز خير و سعادت شما چيزى نمى خواهد. 
اگرچه پيش آمد زندگانــى ما طورى 
بوده كه شــما به قدر كفايت با من معاشرت 
نمى كرديد و مــن از اين جهت دلخور بودم، 
مع ذلك البتــه فهميده ايد كه من در جوانى 
هم اهل هوى و هوس نبودم، تنها عشــق و 
سودايى كه در سر داشتم كسب معرفت بود 
و شــركت در تهيّة موجبات خير و سعادت 

اعتمادي اين سمت را بر عهده بگيرد. فروغي 
هم كه از مشاغل گوناگون خسته بود و در پي 
فرصت بود تا فرزندانش را براي ادامة تحصيل 
به اروپا ببرد اين شغل را موقتاً پذيرفت. در 
چهاردهم تيرماه 1305 همراه دو پسر بزرگش 
جواد )1284-1337( و محســن )1286-
1362( از تهران به مقصد پاريس حركت كرد 
و كار ثبت نام و اقامت فرزندانش را در آن جا 
درست كرد و مراقبت از ايشان را بر عهدة 
دوست دانشمندش، محمد قزويني، گذاشت 
و خود حدود چهار ماه بعد به تهران بازگشت 
تا براي انجام كارهاي مهم مملكتی آماده 
شود. بعد از آن به تركيه رفت و با تدابير خود 
در نهايت توانست اختلافات اساسي ميان دو 
كشور را برطرف كند و سپس نمايندة ايران 
در شوراي جامعة ملل شــد و دو دوره هم 
رياست آن جا را بر عهده داشت و حتا سنگ 
اول عمارتي را كــه در ژنو براي جامعة ملل 
مي ساختند او گذاشــت. بعد هم دوباره به 
وزارت خارجه و سپس رياست وزرا رسيد و تا 
موقع مغضوب شدنش در سال 1314 و واقعة 
گوهرشاد بر همين سمت بود. موقعي كه دو 

پسرش، جواد و محسن، را در پاريس اسكان 
داد و نزديك بازگشتش به تهران بود نامه اي 
براي ايشان در دو سوي يك ورق دفتر نوشت 
و وصيتش ناميد. اين وصيت نامه از آن جهت 
مهم است كه صادقانه ترين حرف ها از عقايد 
و افكار فروغي را در آن مي توانيم ببينيم و 
دريابيم كه واقعاً چطور فكر مي كرده و چه 
اعتقاداتي داشته و در سر چه مي پرورانده. در 
اين نامه مطالب گوناگون ديگري هم ديده 
مي شود. گلايه از محيط فاسد زندگاني اش، 

كيفيت اعتقاد او به خداوند و حق و حقيقت، 
دعوت فرزندانش بــه در پيش گرفتن راه 
راست و قناعت و داشتن ارتباط صحيح با 
زن ها و بر حذر بودن از معاشر بد مطالبي است 
كه فروغي در اين نامه با نثر دلكش و دلربايش 
بدان ها پرداخته. اين نامه را اول بار اســتاد 
دانشــمند، دكتر جلال متيني در مجلة 
ايران شناسي در امريكا منتشر كرده اند. اما 
چون متوجه شدم آن جا مقداري افتادگي و 
كلمات ناخوانده وجود دارد از آقاي جمشيد 
فروغي، نوادة گرامي ذكاءالملك، خواهش 
كردم اصل آن را به دستم برسانند تا بتوانم 
صورت كامل تــری را در کتاب »نامه های 
فروغی« كه به زودي به چاپ خواهد رسید 
منتشر كنم. ايشان نیز با لطف بسیار اصل نامه 
را فرستادند و مرا سپاس گزار خود کردند. 
اکنون صورت كامل نامه را اين جا می آورم تا 
خوانندگان انديشة پويا بدانند مردي كه در 
زندگي اش »به همۀ مقامات عاليه« رسيد »اما 
تن به هيچ دنائت و رذالتي« نداد به فرزندانش 

چه وصيتي كرده بوده است. 
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در نظر ندارم. خداوند همان حقّ و حقيقت 
اســت كه در وجود او شــكّى نيست و مدار 
جميع امور عالم است. هر شخص و هر امر كه 
از خدا يعنى حقيقت دور شود به هر اندازه كه 
از راه راست منحرف شده به همان نسبت از 
سعادت محروم مى گردد. زنهار بدانيد كه اين 
سخن بيهوده نيست. عقلاى دنيا همه در اين 
باب متّفق بوده و اگر شخص كور نباشد هر 
روز به شهود و عيان مى بيند و حس مى كند 
و در عمر پنجاه سالة خود به فرمودة حضرت 
خواجه »هزار بار من اين نكته كرده ام تحقيق« 
و به تجربه رسانيده ام و مطمئن باشيد كه من 
نه به موهومات قائلم، نه خيالات شــاعرانه 
دارم، عرفان بافــى نمى خواهم بكنم، در اين 
موقع هم كه به جگرگوشــگان خود وصيّت 
مى كنم نه جاى شوخى است، نه مقام تزوير، 
نه خودنمايى، نه مجلس آرايى. آنچه مى گويم 
از روى تجربه و تحقيق و تعقّل است. حاصل 
عمر خود را براى شما مى گذارم. مى گويم و 

مى روم و شما را به خدا مى سپارم. 

 من در دنیا تقریباً هیچ نداشته و ندارم 
مع ذلک همیشه محترم و معزّز بوده ام 

پس اى فرزندان من! از راه راســتى و جادة 
درستى و شرافت و امانت خارج نشويد. دروغ 
نگوييد، بدقول و وعده خلاف نباشيد. از دزدى 
و تقلّب سخن نمى گويم؛ چه معاذالله كه دربارة 
شــما تصوّر آن را بكنم؛ امّا از خلاف امانت و 
تصرّف غيرمشروع در مال غير و بدحسابى و 
تحصيل مال به طريق غيرشريف احتراز كنيد 
و بدانيد كه فقر و مسكنت با شرافت و عزّت 
منافات ندارد. به خاطر بياوريد كه من در دنيا 
تقريباً هيچ نداشته و ندارم، مع ذلك هميشه 
محترم و معزّز بوده ام، بلكه عزّتم از همين راه 
حاصل شده كه براى مال و مكنت دست وپا 
نكرده ام. از قرض بر حذر باشيد كه انسان را 
ذليل مى كند. اگر خدانكرده دست تنگ شديد 
حتّى الامكان صبــر و قناعت پيش بگيريد. 
اگر گاهى ديده باشــيد من در خرج كردن 
امساك كرده ام به اين ملاحظات بوده و براى 
اينكه مجبور نشوم دست پيش كسى دراز يا 
توقّع و تقاضايى كنم يا به وسايلى كه منافى 
شرافت باشد متوسّل گردم. ملتفت باشيد كه 
در جوانى طبيعت خودپسندى و مشتيگرى 
گاهى بر عقل و متانت غلبه مى كند و انسان را 
به راه خطا مى اندازد. من هم اين عوالم را طى 
كرده ام؛ امّا بعد هميشه گرفتار پشيمانى شده 

و برخورده ام به اينكه نقض غرض كرده ام. 

حیله و تزویر را در معاشرت
 با مردم جایز ندانید

فرزندان عزيزم! تصوّر نكنيد از شما توقّع دارم 
مرتاض باشيد و خود را از هر تمتّع و تنعّمى 
محروم كنيد. البته طبيعت انسان تقاضاهايى 

دارد كه امتناع از آنها مشكل است. ضرورت 
هم ندارد. فقط سفارش من به شما اين است 
كه در هر مورد از جادة درستى و شرافتمندى 
خارج نشــويد و از ننگ و عار احتراز كنيد و 
هواهاى نفسانى شما را غافل نكند، مخصوصاً 
در معاشرت با زن احتياط را از دست ندهيد 
و متوجّه باشــيد كه هر قدر زن ممكن است 
مرد را سعادتمند كند بيش از آن مى تواند به 
شقاوت بيندازد. جان و مال و آبروى انسان به 
اندك لغزش به باد فنا مى رود. با زن بايد مهربان 
بود، احترام بايد كرد، گول نبايد زد؛ امّا احتياط 
را از دست نبايد داد، به دام نبايد افتاد، ريش 
را نبايد گير داد، در مذاكره و مخصوصاً مكاتبه 
كلّيةً و بالاختصاص با زن خيلى احتياط بايد 
كرد كه از اين راه ممكن اســت مخاطرات و 
افتضاحات متوجّه شود و جبران آن ممكن 
نگردد. بالأخره دلبستگى به زن نبايد پيدا كرد 
مگر آن زن كه شخص او را به همسرى اختيار 
مى كند و در آن باب فوق العاده محتاط بايد 
بود. اوّلاً براى ايرانى حتّى الامكان مزاوجت با 
اروپايى مصلحت نيست؛ چه نادر اتفّاق مى افتد 
كه ســعادت خانواده فراهم كند و اگر احياناً 
پيش آمد بايد ملتفت بود كه شــرايط جمع 
و مخصوصاً زن نجيب و از خانوادة صحيح و 
آبرومند باشد كه در انظار موجب وهن و خفّت 
نشود و عمر انسان پس از شيرين كامى اوايل 

امر تماماً به تلخى نگذرد. 
فرزندان عزيز! يكى از موجبات بزرگ 
بدبختى انسان معاشر بد است. زنهار از معاشر 
بد برحذر باشــيد و اين امور را سهل نگيريد 
و ســعى كنيد كه همنشــين خوب داشته 
باشيد و خوبى همنشــين را در ظاهر خوب 
و خوش صحبتى و تعارفــات و مهربانيهاى 
معمولى تصوّر نكنيد؛ امّا با هركس معاشــر 
مى شويد خلق خوش داشته باشيد. بدگوشت 
نباشيد. هر خير و خوبى كه از دستتان در حقّ 
غير برمى آيد مضايقه نكنيد. براى هيچ كس شر 
نداشته باشيد؛ وليكن خود را اسير هيچ كس 
نكنيد. اسرار خود را به هركس نگوييد؛ اگرچه 
شخص بايد طورى رفتار كند كه سرّى نداشته 
باشــد. مقصودم كليّة امور زندگانى اســت. 
مردمان بدنفس مغرض ممكن اســت امور 
جزئى را وسيلة استفاده قرار داده و به سوى 
نفع خود و ضرر شــما بكشــانند و به خاطر 
داشته باشيد كه من با همۀ سلامت روى باز 
دشمن دارم و ممكن است درصدد برآيند كه 
به شما مستقيماً يا به توسّط شما به من صدمه 
برسانند. پس ملتفت باشيد كه به دام نيفتيد 
و وسيله به دست مغرضين ندهيد؛ وليكن از 
صدق و صفا هم نگذريد و حيله و تزوير را در 

معاشرت با مردم جايز ندانيد. 

وطن ما به وجود مردان هنرمند 
از همه چیز محتاج تر است

آخرين وصيّت من به شما راجع به تحصيلات 
است. چون بحمدالله رشــيد و عاقليد زياد 

حاجت به توضيح و تأكيــد در لزوم اهتمام 
در امر تحصيل نــدارم. اوّلين نكته كه البته 
متوجّه آن هستيد آن است كه من با وجود 
آنكه بضاعتى ندارم و نــه مى توانم و نه ميل 
دارم وسايل و وســايطى را كه ديگران براى 
تحصيل مال دارند به كار ببرم مع هذا تحمّل 
مخارج گزاف براى تحصيلات عالية شما بر 
خود هموار كرده ام، با ايــن نگرانى كه آيا از 
عهدة آن برآيم يا نه و اكنون كه در اين خط 
داخل شده ام البته حتّى الامكان بايد دنبالة 
آن را بياورم ولو اينكه محروميتهاى ديگر از 
قبيل فروش خانه و اثاثيه و صرفه جوييها و 
قناعتهاى خود و ساير اولادم روا بدارم؛ زيرا 
روزگار ملتزم نشده است كه من هميشه وزير 
بوده يا شغل داشته باشم، بلكه اگر اميد رحمت 
الهى نباشد كار من از همه كس بى اعتبارتر 
است. عشق من به هنرمندى شما مرا از اين 
ملاحظات باز داشت. دل به دريا زدم و توكّل 
به خداوند كردم، به اميد آنكه فضل او در اين 
مورد هم با من يارى كند و مرا درمانده نگذارد؛ 
وليكن شما در عالم انصاف و مروّت نسبت به 
من و برادران و خواهران خود اين نكات را بايد 
منظور بداريد و هر قدر در قوّه داريد از اقامت 
در اروپا براى تكميل عقل و نفس خود استفاده 
كنيد و نگذاريد مدّت اقامتتان در اينجا زياده 
از اندازة لزوم شــود و هرچه زودتر بتوانيد با 
ســرماية علمى و عملى سرشار مشغول كار 
شــويد. هم خود متمتّع گرديد هم ابناء نوع 
را مستفيد كنيد و من و خود و مملكت را از 
وجود خويش سرفراز نماييد و به خاطر داشته 
باشيد كه وطن ما به وجود مردان هنرمند از 

همه چيز محتاج تر است، بلكه درواقع تمام فقر 
و احتياج او ناشى از فقر اشخاص لايق است 
و متذكّر باشيد كه ممكن است بار نگاهدارى 
خانواده به دوش شــما بيفتد و اين احتمال 
هر روز در پيش است و بايد آمادة آن شويد 
و نيز به ياد بياوريد كه امروز جوانهاى ايرانى 
بسيارند كه در خطّ تحصيل و مشغول كارند و 
اگر عدّة زيادى از آنها بى لياقت يا بى استعداد 
باشند جماعتى هم غيرتمند و مستعدّند و 
عن قريب به مقامات عالية علم و هنر مى رسند 
و شايسته آن است كه شما نسبت به اقران 
و امثال خود تفوّق و امتياز داشــته باشيد و 
بالأخره من و اسلافم در ترقّى و تعالى مملكت 
تأثير و مدخليتى داشته ايم و حق اين است كه 
شما اخلاف ما هم اين سيره و شيوه را از دست 

ندهيد تا بر عزّت و حرمت خانواده بيفزاييد. 

نورچشمان عزیزم! مقصودم این نبود 
که برای شما رسالۀ اخلاقی بنویسم

حاصل كلام اينكه انسان هرچند مجبور است 
در هيئت اجتماعيه زندگى كند و از آن تبعيت 
نمايد باز حتّى الامكان بايد مستقل و آزاد باشد 
و استقلال و آزادى براى فردى از افراد ممكن 
نيســت مگر اينكه اوّلاً به قناعت و شرافت و 
مناعت زندگى كند و خود را اسير هوی و هوس 
بيهوده ننمايد. ثانياً وجود خويش را محتاج اليه 
هيئت اجتماعيه قرار دهد و هرچه مى گيرد 
معامله باشد نه گدايى و مفت خورى و در معامله 
با هيئت اجتماعيه مغبون باشد نه ملعون. يعنى 
اگر اجر و مزدى كه مى گيرد كمتر از خدمتى 
باشد كه انجام داده بهتر از آن است كه در ازاى 
نعمتى كه درمى يابد خدمتــى نكند و براى 
حصول اين مقصود بايد شخص هنرمند باشد. 
كسانى كه در اوّل عمر زحمت تحصيل هنر 
و كمالى به خود نمى دهند چون وارد عرصة 
زندگى شدند يا بايد به حقارت و ذلتّ بسازند 
يا اگر طبعى عالى دارند بايد به شــارلاتانى و 
تملّق و تذللّ و خدعه و تزوير و تقلب و دسيسه 
و اسباب چينى متوسّل شوند و يقين بدانيد 
كه محنت اين كارها به مراتب بيش از زحمت 
تحصيل كمال است و غالباً نتيجه هم نمى دهد 
و منتهى به بدنامى و بى آبرويى مى شود؛ علاوه 
بر اينكه شخص پيش نفس خود خجل است و 

حقيقةً سرفراز نيست. 
نورچشــمان عزيزم! از اين مشروحه 
مقصودم اين نبود كه براى شما رسالة اخلاقى 
بنويسم. كتب اخلاق بسيار است. ان شاءالله 
مى خوانيد و از آن برخوردار مى شــويد. من 
مى خواســتم از تجارب شخصى خود آنچه 
مقتضى حالت حالية شماســت بيان كنم. 
بعدها هم هروقت هرچه به نظرم لازم نمايد 
خواهم گفت؛ امّا اگر گفتن از من اســت كار 

بستن از شماست. 
والسّلامُ عَلَى مَن اتبَّعَ الهُْدى. 
]پاريس، آبان 1305/ نوامبر 1926[

مــن و خود و مملکــت را از وجود 
خویش سرفراز نمایید و به خاطر 
داشته باشید که وطن ما به وجود 
مردان هنرمند از همه چیز محتاج تر 
است. من و اسلافم در ترقّی و تعالی 
مملکت تأثیر و مدخلیتی داشته ایم و 
حق این است که شما اخلاف ما هم 
این سیره و شیوه را از دست ندهید 
تا بر عزّت و حرمت خانواده بیفزایید. 
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